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و سرمايه ايراني" آنگونه كه پيداست در شمار يكي از دغدغه هاي كليدي"حمايت از توليد،كار

و كلان ظاهرا تلاش هايااز. دولت در سال جاري قرار گرفته است ين رو در بوروكراسي هاي خرد

و ليست طولاني از زيادي براي يا براي حمايت"بايدها"فتن راههاي تحقق اين شعار صورت مي گيرد

و بالطبع توصيه هاي  و سرمايه ايراني مدون شده . دولت ارائه مي شود هايبه نهاد متنوعياز كار

توجه به نبايدها اگر نگوييم.ست"نبايدها"اما آنچه در اين مسير توجهي به آن نمي شود، موضوع

اهميت اين. اهميت دارد ياد شدهر، لااقل به ميزان توجه به بايدها در مسير تحقق دغدغه بيشت

موضوع هنگامي روشن تر مي گرددكه توجه داشته باشيم، يكي از ويژگي هاي فرهنگ ايراني ضعف 

و تجارب  و نه به تاريخ جهان حافظه تاريخي است، بدان معنا كه نه چندان توجهي به گذشته خويش

و آزمودن چندباره آزمودهااز. كشورها دارد ساير ين رو بسيار مستعد تكرار اشتباهات گذشته

. هاست

و در سياستگذاري كلان و جهان به ما مي آموزد يكي از درس هاي مهمي كه تاريخ توسعه در ايران

يخ دقت در تار. سخت بدان نيازمنديم، تنظيم عقلاني نقش دولت در فرايند توسعه اقتصادي است

و بسياري ديگر از كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه دولت همواره مهمترين  توسعه در ايران

نيروي پيش برنده اين فرايند بوده است، به گونه اي كه به عنوان مثال بنياد بسياري از صنايع كشور 

و با مالكيت خود او گذاشته شد و با نقش آفري. در دوران رضاشاه توسط وي ني روزافزون نفت بعدها

و بيشتر شد تا جاييكه  و كار بيشتر و مديريت سرمايه در اقتصاد سياسي ايران، نقش دولت در توليد

در. بازار را تا حد زيادي از كار انداخت"دست نامرئي"دولت،"دست مرئي" ناگفته پيداست كه

كشور شكل دادند نيز دولت دوران پس از انقلاب كه نظريات چپ به گفتمان مسلط در اقتصاد سياسي 

و چه بسا تنها نيروي فعال در اقتصاد كشور بدل شد و به مهمترين . بسيار فربه تر از گذشته شد

بنابراين با دقت در سير تاريخ توسعه در ايران مي توان دريافت كه نهاد دولت همواره تلاش داشته

و سرمايه را ايفا نمايد اما پرسش اس اسي اين است كه آيا اين حمايت همواره نقش حامي توليد، كار

و  و منطق بازار بوده است يا در جهت فربه تر شدن  در نتيجهدر راستاي توسعه نيروهاي بازار



و آشفتگي مناسبات اقتصادي؟ تاريخ توسعه در ايران نشان مي دهد كه ناكارامد تر شدن نهاد دولت

رااو يكي مي كننددولت ها در بسياري مواقع حمايت را با مداخله حداكثري در اقتصاد  ين امر زمينه

يت تا جايي كه مي توان حما مي كندبراي ناكارامدي بسياري از برنامه هاي توسعه اقتصادي فراهم 

و سرمايه ايراني را در دوره هايي  و“حمايت مخرب"دولت از كار نام نهاد، حمايتي كه با نيات خوب

و مخرب منجر گشته است از. سازنده آغاز شده، اما به نتايج نامطلوب شاهد اين مدعا آنكه ايران

و برنامه ريزي  براي تحقق نخستين كشورهاي در حال توسعه است كه فكر توسعه در آن شكل گرفت

آن آغاز گشت، اما عملياتي كردن اين تفكر به گونه اي بوده كه بسياري از كشورهايي كه دهه ها پس 

از ايران فرايند توسعه را آغاز كردند، مراحل مهم اين فرايند را پشت سر گذاشته اند، در حالي كه در 

و بحث هايي كه  ب50كشور ما هنوز بحث هاي اوليه و سال قبل در جريان وده مجددا مطرح مي شود

و به شكست منجر شده اند بار ديگر اجرايي مي شوند . طرح هايي كه بارها آزموده

به"مهمترين نبايد"بنابراين و سرمايه ايراني، سياستگذاران كلان بايد ي كه در روند حمايت از كار

چه تا كنون از حمايتآن. آن توجهي ويژه داشته باشند، خلط نكردن حمايت با مداخله گرايي است

و كار حاصل آمده شكل گيري  و بازار كوچك"دولت ها از توليد، سرمايه بوده است،"دولت بزرگ

و به مهمترين بازيگر در اين حوزه تبديل شده  زيرا دولت به مداخله مستقيم در اقتصاد پرداخته

آن. است و نقش در اقتصاد سياسي كشور همين امر باعث شده بازار پويايي خود را از دست بدهد

و كمرنگ تر شود ايران تنها. شاهد اين مدعا نقش ناچيز ايران در تجارت جهاني است. كوچك تر

و سهم  ن در تجارتآاقتصاد بزرگ جهان است كه به عضويت سازمان جهاني تجارت در نيامده است

بنابراين بهترين.دجهاني كمتر از يك درصد است كه آن را هم عمدتا صادرات نفت تشكيل مي ده

و سرمايه ايراني، حركت به سوي تحقق  است، مسيري"دولت كوچك، بازار بزرگ"راه حمايت از كار

و همگي سربلند بيرون آمده اند . كه كشورهاي موفق در حال توسعه همگي آن را آزموده اند


